
مولود طلایي
کارشناس ارشد ادبیات فارسي

ابوالقاسم پاینده نویسنده اي است که علي رغم تخیلي 
لطیف و طنزي به دور از کلیشه در داستان هاي کوتاهش 
چندان مورد توجه منتقدان و جامعۀ ادبي قرار نگرفته است. 
وي تمامي شهرت خود را مرهون ترجمۀ ارزشمندش از 

قرآن کریم می باشد. 
ساحت فکري این نویسندة توانمند همواره در خدمت 
مبارزه با مفاسد اجتماعي و مشکلات و مسائلي است که 
در دهه های سي تا پنجاه گریبان مردم ایران، به ویژه طبقۀ 
محروم و فرودست جامعه را  گرفته بود. در این میان عواملي 
مانند بي سوادي، فساد اخلاقي در میان طبقات تأثیرگذار 
جامعه، افراط در دین و باورهاي عوامانه کلیدي ترین نقش 

را بر عهده دارد. 

در مقالۀ حاضر برآنیم که ضمن معرفي ابوالقاسم پاینده، 
مهم ترین ابعاد فکري او را در داستان های کوتاهش مشخص 
نماییم. در پایان نیز  به صورت گذرا شاخصه های سبکي 
نویسنده مطمح نظر قرار گرفته است که براي شناختن نوع 

نگرش پاینده به جامعۀ پیرامونش سودمند است. 

مقدمه
ورود رمان و داستان کوتاه به ایران به عنوان میراث ادبي 
اروپا سبب شد که سبک ها1  و گونه هاي مختلفي در ادبیات 
منثورِ معاصر، زاده شود. این گرایش ها حاصل کوشش چند 
نسل از نویسندگان جواني بود که وارث ادبیات غني پارسي 

1. Styles

چکیده 

ابوالقاسم پاینده
و جایگاه او در داستان كوتاه ایران

▪
نه صدای شیهه مانده ست و نه گام های خسته 
که ســوارها گذشتنــد و غبـــارهـا نشستـه 
نه خیــال تک ســواری، نه جنــون بی قراری 
چه سکـوت بردباری، همه خستــه اند، خسـته 
نـه نگــاه نازنینـی، نـه صـــدای دلنشیـنـی 
نه نشـان دوست بینـی و نه پیک پی خجستـه 
نه شـراب تـاک دیـدم، نه ضمیـر پاک دیـدم 
که به روی خاک دیدم، گل سرخ دسته دسته 
همـه بغض در گلــوها و شــرنگ در سبـوها 
همـه قفــل روبـروها و کلیــدهـا شکستـــه 
منــم این اسیر دنیـا، تویی آن غریب تنـــها 
من و دست های خالی، تو  و دست هـای بسته 
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بودند. داستان وارگي پاره اي از حکایات کهن مانند کلیله 
این نکته  از  ودمنه، گلستان، مرزبان نامه و... همه حاکي 
است که سیر رمان و داستان کوتاه به معناي مدرن آن 
اگرچه با سیصد سال تأخیر در ایران پا به عرصه نهاد)ر.ک 
عبداللهیان، 1379: 19( اما با موفقیت و رشد چشمگیري 
در میان مردم رواج پیدا کرد و این همه میسّر نبود جز در 
سایۀ بنیان استوار ادبیات گذشته پارسي. در راستاي این 
پیشرفت، نمونه هاي گوناگوني از داستان کوتاه خلق شده 
است و اکنون به جرأت مي توان ادعا کرد که هر کدام از 
مناطق جغرافیایي ایران، صاحب سبک و مکتب خاصي در 

داستان نویسي مي باشد. 
بالیده اند  بوم  و  مرز  این  دامان  در  بزرگي  نویسندگان 
دیگر  عده اي  و  یافته  فراگیر  شهرتي  آن ها  از  برخي  که 
در غبار گمنامي، ناشناس مانده اند. مکتب داستان نویسي 
و  بهرام صادقي  نام محمدعلي جمـــال زاده،  با  اصفهان 
هوشنگ گلشیري پیوند عمیقي دارد. اما در کنار همۀ این 
نویسندگان، ابوالقاسم پاینده چنان که درخور قلم تواناي او 
در نویسندگي است، مورد توجه قرار نگرفته، آثار و مقالاتي 
که تاکنون پیرامون شخصیتِ علمي این نویسندة بزرگ 
زمینه های  و  قرآن  ترجمۀ  بیشتر  یافته،  نگارش  مجال 
تاریخي و دیني نویسندگي او را در برمي گیرد و در زمینۀ 
داستان نویسي و وجهۀ ادبي او، اندک ناقداني قدم نهاده اند. 
قرار خواهد گرفت؛  بررسي  نوشتار مورد  این  آنچه در 
شاخصه های  تحلیل  و  پاینده  ابوالقاسم  اجمالي  معرفي 
سبکي او در داستان کوتاه به ویژه درسطح فکري مي باشد. 

داستان كوتاه2  و سیر آن در ایران
داستان کوتاه در فرهنگ فرانسه معادل »نوول«3  و در 
فرهنگ انگلیسي معادل »شرت استوري« آمده است]1[ 
داستان کوتاه »روایت به نسبت کوتاه خلاقه اي است که 
نوعاً سر و کارش با گروهي محدود از شخصیت هاست که 
با مدد گرفتن از  در عمل منفردي شرکت دارند و غالباً 
وحدت تأثیر، بیشتر بر آفرینش حال و هوا تمرکز می یابد تا 

داستان گویي.«)میرصادقي، 1382: 266و267(. 
می نویسد  کوتاه  داستان  تعریف  در  یونسي  ابراهیم 
به  نویسنده  آن  در  کوتاه که  است  اثري  کوتاه  »داستان 
یاري یک طرح منظم، شخصیت اصلي را در یک واقعۀ 
اصلي نشان می دهد، و این اثر بر روي هم تأثیر واحدي 
القا می کند.«)یونسي، 1386: 14(. در این ساحت داستان 

2. Short Story

3. Nouvelle

کوتاه خوب با ویژگي هایي مانند اختصار، ابتکار، روشني 
و شیوة تازة پرداخت شناخته می شود)ر.ک همان: 16(. 

گرفته  وام  رمان  از  را  اولیه خود  نطفۀ  کوتاه،  داستان 
است. اما با این همه، قابلیت های خاص خود را دارد که از 
جانب دیگر او را با شعر پیوند می دهد. بیان تصویري، ایجاد 
عناصر  ابهام هنري،  و  عاطفي، در هم فشردگي  واکنش 
مشترک شعر و داستان کوتاه ا ست که بدیهي می نماید. 
تنها در شرح ابهام هنري باید گفت »در داستان کوتاه هر 
چه به سمت هنري شدن و زیبایي شناختي شدن پیش 
می رویم از بازماندة شکل روایي آن کاسته می شود و اثر 
بیشتر در هاله و فضایي از ابهام هنري و زیبایي شناختي 

فرو می رود.«)مهرگان، 1382: 36(. 
عمده  ویژگي  دو  با  کوتاه  داستان  هویت  حال  هر  به 
حتماً  کوتاه  داستان  در  که  این  »اول  می شود؛  شناخته 
حادثه اي باید براي کسي یا چیزي اتفاق بیفتد. دیگر آن 
که اجزا و عناصرش به استثناي شعر غنایي هماهنگ تر و 
یک پارچه تر از دیگر انواع ادبي است.«)میرصادقي، 1371: 

 .)711
دوران  در  می توان  را  کوتاه  داستان  سرچشمه های 
و...  تاریخ  کهن،  داستان های  رویاها،  مشاهدات،  کودکي، 
جست و جو کرد)ر.ک میرصادقي، 1387: 34-74 (. نگاه 
نویسنده به هر کدام از این تجربیات می تواند روایتي خلاقه 
و مبتني بر جعل ارائه دهد که با حقیقت مانندي پیوندي 

ناگسستني دارد. 
تعاریف گوناگوني که نویسندگان و منتقدان از داستان 
کوتــــــاه ارائه داده اند، ویژگي های این نوع ادبي را تا حد 

زیادي مشخص می نماید: 
خواننده  غالباً  و  دارد  کمي  حجم  کوتاه  داستان   .1

می تواند آن را در یک نشست به پایان برد. 
موضوع،  از  اعم  کوتاه  داستان  مختلف  عناصر  بین   .2
شخصیت و روایت و... هماهنگي در هم تنیده اي وجود 

دارد. 
3. در داستان کوتاه تمرکز بر روي یک شخصیت قرار 

دارد. 
4. داستان کوتاه بر خواننده تأثیر واحد می گذارد. 

از لحظات و موقعیت های  5. داستان کوتاه یک برش 
خاص زندگي را به تصویر می کشد. 

موفق ترین داستان کوتاه»داستاني است که همه عناصر 
داستان را به گونه اي تلفیق و ترکیب کند که بین آن ها 
نوعي تعامل مشترک و مرکب ایجاد شود.«)آژند، 1376: 

 .)52

••• نثر دهخدا 
پلي است بین 
قصه نویسي و 

روزنامه نویسي؛ نثري 
است كه به جاي آن 
كه یک روزنامه نگار 

بنویسد، یک ادب دان 
واقعي می نویسد، 

نثري است كه عامیانه 
است بدون آن كه 

مبتذل باشد؛ و طنز 
است بدون آن كه به 
هجو بینجامد و نثري 

است كه از طریق 
تصویرهاي طنزآمیز 

انتقادي به دنبال 
سرگرمي نیز می گردد 

•••
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علاوه بر همۀ ویژگي های ذکر شده می توان داستان 
را چهل تکه اي رنگارنگ دانست که علاوه بر سرگرمي و 
لذت »به توصیف عیني واقعیت می پردازد؛ یا در آن سو 
جهاني می سازد که انسان در پي آنست، و یا به گونه اي 
فردیت رواني انسان را تشریح می کند و با بیرون کشیدن 
فرد از مناسبات اجتماعي و انساني، دنیاي شگفت درون 
روان کاوي  و  روان شناسي  کار  در  و  می سازد  فاش  را 

مداخله می کند.«)فتوحي، 1380: 4(.  
با ایجاد انقلاب مشروطیت در ایران و ارتباط بیشتر با 
فرنگ، زمینه براي ورود رمان و داستان کوتاه مدرن به 
کشور فراهم گردید. هر چند این انواع ادبي با تأخیر وارد 
ایران شد، اما به خوبي توانست جایگاه خود را پیدا کند. 
پشتوانۀ این مهمان تازه، میراث غني و کهن ادب پارسي 

بود که آن را در جایگاهي متعالي قرار داد. 
مقدمه و شرایط مساعد براي بالندگي رمان و داستان 
کوتاه در ایران، به واسطۀ ترجمۀ، رمان هاي تاریخي و 

سفرنامه های خیالي فراهم گردید.  
عباس میرزا، نخستین فردي بود که به ترجمه اهمیت 
داد و در دوره های محمدشاه و ناصرالدین شاه این سنت 
ناصرالدین شاه،  تا جایي که »در دورة  ادامه پیدا کرد 
حاجي میرزا عبدالغفار تلماک اثر فنلون را ترجمه کرد. 
مسیو ریشارخان تاریخ امپراطور نیکلاس، پسرش تاریخ 
دن  خانوف  داوود  ردوزر  و  بناپارت،  ناپلئون  مختصر 
علي قلي  و  دکارت  روش  در  گفتار  ملالاله زار  کیشوت، 
کاشاني در سال 1289 کتاب قرن لوئي چهاردهم اثر 

ولتر را منتشر کردند.«)بالایي، 1366: 28(. 
در زمینۀ سفرنامۀ تخیلي»سیاحت نامه ابراهیم بیگ 
اثر حاج زین العابدین مراغه اي و دو  او  یا بلاي تعصب 
کتاب مسالک المحسنین و کتاب احمد میرزا عبدالرحیم 
گونۀ خاصي مسائل  به  تبریزي)طالبوف( که هر کدام 
اجتماعي، سیاسي و علمي روزگار خود را به شیوه اي 
حائز   )225  :1384 اند.«)یاحقي،  کرده  مطرح  نوین 

اهمیت زیادي است.  
غیر از عوامل مذکور، گسترش صنعت چاپ در ایران 
و هویت یافتن نویسنده به دور از دربار شاه و هم چنین 
دگرگوني کارکردهاي زبان، ادبیات داستاني ایران را به 

ورطۀ تازه اي وارد کرد. 
در  پرند  و  عنوان چرند  با  مقالاتي  انتشار  با  دهخدا 
روزنامه صوراسرافیل، مقدمه ورود نثر داستاني ایران را 
به شیو ه اي نوین فراهم کرد. »نثر دهخدا پلي است بین 
جاي  به  که  است  نثري  روزنامه نویسي؛  و  قصه نویسي 

••• براي یک روزنامه نویس حرفه اي 
بدترین چیز آنست كه دچار بیماري 
سیاست زدگي شود. در آن زمان، من 
مدیر پرتیراژترین مجلة كشور بودم. 
شهرت، موقعیت و درآمد خوبي داشتم. در 
سیاست هم غیرمستقیم دخالت مي كردم. 
اما هوس مقام باعث شد مجله و تیراژ 
و خواننده ها در نظر من در مرتبة دوم 
اهمیت قرار گیرند •••
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آن که یک روزنامه نگار بنویسد، یک ادب دان واقعي 
می نویسد، نثري است که عامیانه است بدون آن که 
مبتذل باشد؛ و طنز است بدون آن که به هجو بینجامد 
و نثري است که از طریق تصویرهاي طنزآمیز انتقادي 
 :1362 می گردد.«)براهني،  نیز  سرگرمي  دنبال  به 

 .)536
این شرایط سبب شد تا جمال زاده در سال 1301 
هـ.ش. با انتشار مجموعۀ یکي بود یکي نبود، تحول 
مهمي در داستان کوتاه ایجاد کند و عرصه را براي 
نویسندگاني چون هدایت، چوبک، بهرام صادقي و... 

فراهم نماید. 
نثــر  کارنامه  کتـــاب  در  عبداللهیان  حمیــد 
نسل  چهار  در  را  ایران  معاصر  نویسندگان  معـاصر، 

تقسیم بندي می کند:  
دشتي،  چوبک،  علوي،  بزرگ  هدایت،  اول:  نسل 

حجازي و... 
نسل دوم: دانشور، آل احمد، گلستان و... 

نسل سوم: صادقي، ساعدي، افغاني، مدرسي و... 
نسل چهارم: گلشیري، فصیح، میرصادقي و... 

پاینده از نویسندگان نسل اول است و در شیــوة 
داستان پردازي کاملًا از جمال زاده تأثیر پذیرفته است. 

معرفي ابوالقاسم پاینده]2[ 
ابوالقاسم پاینده در سال 1287 هـ.ش در روستاي 
به جهان گشود]3[.  نجف آباد چشم  توابع  از  جوزان 
پایان  به  نجف آباد  در  را  خود  مقدماتي  تحصیلات 
رسانید و به تشویق حاج شیخ احمد حججي به حوزة 
اصفهان وارد شد. او »دو منظومه سبزواري، منطق و 
حکمت و اسفار بوعلي سینا را نزد شیخ محمود مفید 
اشارات  شروح  و  اسفار  از  دیگر  قسمتي  و  آموخت 
ابن سینا را از شیخ محمد گنابادي معروف به خراساني 

درس گرفت.«)یزداني، 1383: 154(. 
وي کار مطبوعاتي را از سال 1308 هـ.ش از روزنامه 
عرفان اصفهان آغاز کرد. پس از چندي به تهران رفت 
ایرانِ  و  دشتي  علي  سرخِ  شفق  روزنامه های  در  و 

زین العابدین رهنما به فعالیت پرداخت. 
صنایع  و  اوقاف  و  معارف  وزارت  در  استخدام  با 
مستظرفه - وزارت آموزش و پرورش کنوني - وارد 

فعالیت های سیاسي و دولتي شد. 
فعالیت مطبوعاتي نویسنده هم چنان ادامه داشت 
تا این که در سال 1324 هـ.ش امتیاز هفته نامه صبا 

پرتیراژترین  از  یکي  خود  زمان  در  صبا  گرفت.  را 
مجله هاي کشور بود و افرادي چون شجاع الدین شفا، 
اللهي،  نعمت  جلال  احمدي،  حمید  مستعان،  ایرج 
فضل  رجاء،  محمود  فرامرزي،  حسن  زرنگار،  محمد 
الله جلوه، رضا عزیزي و امیرحسین صدري پور با آن 

همکاري داشتند. 
»به حزب  بود.  راستي  مجله  یک  صبا  نامۀ  هفته 
تودة ایران، حزب دموکرات آذربایجان، به مظفر فیروز 
معاون نخست وزیر، به سید جعفر پیشه وري... به غلام 
حمله  شدیداً  و...  پناهیان  ژنرال  به  دانشیان،  یحیي 

می کرد.«)بهزادي، 1375: 133(. 
ضربۀ اولیه به این مجله پرطرفدار، در سال 1325 
هـ.ش به سبب جواب بي پرده یکي از اعضاي هیأت 
تحریریه دربارة مسائل خاص زناشویي، وارد گردید. اما 
با این وجود تا سال 1328 هـ.ش مقتدارانه در سي 
هزار نسخه چاپ می شد و طرفداران خاص خود را که 
اغلب روشنفکران را در بر می گرفت به همراه داشت. 

رزم آرا در سال  نطق  با  پاینده  و همدلي  همراهي 
1329 هـ.ش و درج کاریکاتور توهین آمیز مصدق با 
لباس چاه کني سبب شد تا صبا، خوانندگان خود را 
از دست بدهد.  در این شرایط مردم توقع داشتند که 
سردبیر چنین مجلۀ مردمي، در کنار آن ها باشد نه در 
مقابلشان. لذا تیراژ مجله پایین آمد و محبوبیت خود 
را از دست داد. در سال 1330 هـ.ش مجله صبا براي 

همیشه تعطیل شد. 
نویسندة کتاب شبه خاطرات از زبان خود پاینده، 
علت این تغییر موضع و تعطیلي مجله را به ظرافت 

چنین بیان مي کند: 
چیز  بدترین  حرفه اي  روزنامه نویس  یک  »براي 
در  شود.  سیاست زدگي  بیماري  دچار  که  آنست 
بودم.  کشور  مجلۀ  پرتیراژترین  مدیر  من  زمان،  آن 
شهرت، موقعیت و درآمد خوبي داشتم. در سیاست 
هم غیرمستقیم دخالت مي کردم. اما هوس مقام باعث 
شد مجله و تیراژ و خواننده ها در نظر من در مرتبۀ 
رزم آرا  زمان سپهبد  آن  در  گیرند.  قرار  اهمیت  دوم 
نخست وزیر بود و جبهه ملي مبارزة شدیدي را علیه او 
آغاز کرده بود. سپهبد رزم آرا براي موفقیت در کارش 
با عده اي از روزنامه نویس ها ارتباط صمیمانه اي برقرار 
کرده بود و به آن ها نوید شغل و مقام داده بود. به من 
او به وزارت  از  هم وعده داده بود در مقابل حمایت 
انتخاب کند. قرار بود در ترمیم بعدي کابینه من وزیر 

••• پاینده از 
نویسندگان نسل 

اول است و در شیوۀ 
داستان پردازي كاملًا 

از جمالزاده تأثیر 
پذیرفته است •••
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دادگستري شوم. 
موفق  در کارش  و  نمی شد  رزم آرا کشته  اگر  شاید 
می شد، من وارد هیأت دولت می شدم و مجله را مانند 
آغاز کار به صورت یک نشریه سنگین منتشر می کردم. 
در آن صورت احتیاجي به تیراژ نداشتم. اما یک گلوله 
از تپانچه خلیل طهماسبي خارج شد و در مغز سپهبد 
کرد.  آب  بر  نقش  مرا  رؤیاهاي  گرفت،  جاي  رزم آرا 
مجله صبا با آن تیراژ و موقعیت تبدیل به یک نشریه 
بي خواننده و بي اسم و رسم و حتي بدنام شد. در چنین 
شرایطي من چاره اي جز تعطیلِ مجله نداشتم.«)یزداني، 

 .)136 :1375
اما چه پیش از تعطیلي صبا و چه پس از آن پاینده 
به ترجمه علاقه زیادي داشت و کتاب هاي زیادي نیز 
در این زمینه به رشته تحریر درآورد. موفق ترین اثر او 
ترجمه قرآن مجید بود که در سال 1336 هـ.ش برنده 

جایزه کتاب سال شد. 
از دیگر آثار او می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

1309: دستور نوشتن.
1313: ترجمـــــۀ در آغوش خوشبختي اثر لردآوي 

بوري.
1313: قاتل)رمان(.

حسنین  محمد  اثر  محمد)ص(   زندگاني   :1317
هیکل.

1318: تاریخ سیاسي اسلام از دکتر حسن ابراهیم 
حسن. 

1319: چرا فرانسه شکست خورد اثر آندره مورآ. 
پیامبر  قصار  نهج الفصاحه)کلمات  ترجمه   :1326

اکرم(. 
1333: اسرار نیک بختي اثر اوریزان ماردن. 

1335: عشق و زناشویي اثر نیکلا حداد. 
1336: ترجمه قرآن مجید. 

1336: در سینماي زندگي)مجموعه داستان(.
1344: مروج الذهب اثر مسعودي)2 جلد(. 

1344: تاریخ عرب اثر فیلیپ حتي)2 جلد(. 
1348: دفاع از ملا نصرالدین)مجموعه داستان(. 

1348: جناب آقاي دکتر ریش. 
1348: تمدن اسلام)از مجلدات تاریخ ویل دورانت(. 

1352: تاریخ طبري)16 جلد(. 
1352: داستان هاي برگزیده. 

1353: سیر تکامل عقل نوین. 
و   758  :1363 جوزان)صالح،  کشان  مرده   :1357

  .)759
• مجموعه داستان ظلمات عدالت همان در سینماي 
زندگي است که با اندکي تغییر و عوض شدن عنوان 

کتاب توسط خود نویسنده به چاپ رسیده است. 
از دیگر آثار پاینده که هیچ جا از آن یاد نشده می توان 
به یافتن ریشه 3000 لغت ساساني که بعد از اسلام 
داخل زبان عربي شده اشاره کرد)ر.ک بهزادي، 1375: 

 .)140
علي رغم تمام محاسن سبکي پاینده، جامعه ادبي 
روزنامه نگار  یک  و  مترجم  یک  به عنوان  را  او  ایران 

مي شناسند.  
در  کوتاه  داستان های  شاملو  احمد  بار  اولین  براي 
سینماي زندگي را در مجله سپید و سیاه ستود و همین 

نقد وستایش نظر نویسندگان دیگر را نیز جلب کرد. 
»اما محدود بودن جهان بیني و ضعف صناعت نگارش 
سبب شکست آثار او به عنوان طنزهاي خلاق شد. او نیز 
مانند جمال زاده به جاي گسترش داستان در مسیري 
باورکردني که به نتیجه اي منطقي منجر شود، نقالي 

می کرد.«)میرعابدیني، 1386، ج 1 و 2: 199(. 
در زمینه فعالیت هاي دیگر سیاسي پاینده می توان 
به نمایندگي در مجلس دوره هاي 21 و 22 اشاره نمود. 
او سال های پایاني عمر خود را، در انزوا به سر برد 
این  سرانجام  می داد.  انجام  پژوهشي  فعالیت  صرفاً  و 
نویسنده گرانقدر، پس از پشت سرگذاشتن چند روز 
اغماء در 18 مرداد سال 1363هـ.ش دار فاني را وداع 
گفت و در ابن بابویه به خاک سپرده شد. روانش شاد.  

مشخصه هــاي كلي داستان هاي كوتاه
ابوالقاسم پاینده 

داستان هاي کوتاه پاینده را از حیث محتوایي مي توان 
به سه گروه تقسیم کرد: 1. داستان هایي که از ماجراها 
و خاطرات دوران کودکي خود نقل مي کند مانند: چرخ 
آسیا و کنجکاوي دربارة مزة شراب. 2. داستان هایي که 
جنبه سمبلیک دارد و نویسنده تنها به بازنویسي آن 
مبادرت کرده است مانند: حاکم قنسرین و پیشگویي 
خان مغول. 3. داستان هایي که وجه انتقادي و اجتماعي 
آن پر رنگ تر از سایر زوایا است مانند ظلمات عدالت و 

معارفه اداري. 
»داستان هاي پاینده در همان حال که رنگ محلي 
است.«)کسمایي،  بهره ور  نیز  انساني  رسالت  از  دارد، 
1363: 154(. او کوشش می کند تا در پس روایت ها، 

••• محدود بودن 
جهان بیني و ضعف 
صناعت نگارش 
سبب شکست آثار 
او به عنوان طنزهاي 
خلاق شد. او نیز مانند 
جمال زاده به جاي 
گسترش داستان در 
مسیري باوركردني كه 
به نتیجه اي منطقي 
منجر شود، نقالي 
می كرد •••
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احساسات و عواطف خود را با رئالیسم اجتماعي همسو 
 سازد. 

ویژگي هاي کلي ساختار داستان هاي کوتاه پاینده را 
مي توان در موارد زیر خلاصه کرد: 

1. نثر او ادامه نثر گذشته است و کمتر تحت تأثیر 
داستان مدرن قرار دارد.

2. دیالوگ4 در میان شخصیت ها بسیار اندک است و 
گاه داستان ها شکل حکایت به خود مي گیرد. 

معدودي،  موارد  جز  به  داستان ها،  فضاسازي   .3
ضعیف و کمرنگ است. 

4. داستان ها عموماً شخصیت محور و اندیشه محورند.
5. شخصیت پردازي غالباً به صورت مستقیم است و 

کنش و گفتار در پردازش جایگاه چنداني ندارد.
معلومات  و  اطلاعات  اسیر  چنان  نویسنده  گاه   .6
خود مي شود که رشته نقل داستان را به فراموشي 
مي سپارد و چند صفحه، مطالبي را که با اصل موضوع 

ارتباط چنداني ندارد، به رشته تحریر درمي آورد.
7. لحن طنز پاینده نسبتاً عفیف است و تا حد زیادي 
با هزل فاصله دارد. اما »گاهي در طنزهاي خود تلخ و 
عبوس و کینه توز مي شود.«)کسمایي، 1363: 177( 
اینجاست که از پوستۀ عالمانۀ خود خارج مي گردد و 

مسائل اجتماعي را با لحن تند به نقد مي کشد.
8. پي رنگ داستان ها بسیار ساده است و حتماً در 

پایان به نتیجه منجر می شود. 
احساس  داستان ها  خواندن  هنگام  مخاطب   .9
صمیمیت و نزدیکي مي کند؛ این در حالي است که 
نویسنده دائماً در خلال متن حضور خود را متذکر 
موجود  فاصله  »برداشتن  دیگر  عبارت  به  مي شود. 
بین نویسنده و خواننده از طریق مکالمه نزدیک با 
مخاطب درباره موضوعات مربوط به روایت«)شیري، 
1387: 162( حجاب الفاظ را براي رسیدن به محتوا 

تعدیل کرده است. 

محتواي داستا هاي كوتاه ابوالقاسم پاینده 
ادبي  و  زباني  از لحاظ  اثر -  به جزئیات یک  توجه 
- ذهن خواننده را به سمت و سوي اندیشۀ حاکم بر 
از بطن  ادبي که  آثار  آن سوق مي دهد. سطح فکري 
متن بر مي آید چیزي جز نگاه خاص نویسنده به دنیاي 
اجتماع  مشکلات  به  نسبت  او  دغدغه  و  پیرامونش 

4. Dialogue

از  تعریف خود  از آن نیست. ژیمونسکي5 در  انتقاد  و 
سبک، وحدت میــان شکل و محتوا را در نظر دارد: 
»سبک نویسنده، همان بیان جهان بیني وي است در 
قالب تصویر و به وسیلۀ زبان. از این رو مطالعۀ سبک 
نویسنده و هدف هایي که از آن دارد، جدا از محتوا و 
عقیده و تصویرواره اي که در پس آن است، کاري است 

ناممکن«)خراپچنکو، 1364: 97(. 
پاینده نیز در خلق داستان هاي خود به رسالتي فراتر 
از داستان گویي مي اندیشیده است. بیان خاطرات دوران 
کودکي، همراه با نقل پاره اي از دیده ها و شنیده ها مایه 
اصلي داستان ها را شکل مي دهد. در لابه لاي این نقل ها، 
نقد مشکلات اجتماعي و وضعیت نابهنجار ادارة کشور از 

دهه سي تا پنجاه به چالش کشیده مي شود. 
رئالیسم  سمت  به  کوتاه  داستان هاي  این  گاهي 
»قهرمان هاي  گاه  که  چنان  دارد.  تمایل  انتقادي6  
رسیدن  براي  و  جلوترند  خویش  محیط  از  نویسنده 
مي کنند.«)حسیني،  تلاش  تازه اي  اجتماعي  وضع  به 
روایت هایي  در  بیشتر  وجه  این   .)301 :1 ج   ،1387
است که نویسنده از دوران کودکي خود خاطراتي بیان 
مي کند و پدر و مادر سختگیرش با نو آوري هاي او و حتي 
مي کنند)داستان  مخالفت  منشانه اش  بزرگ  سؤالات 
دست  این  از  شراب  مزة  براي  کنجکاوي  آسیا،  چرخ 

است.( 
با هرکار تازه اي مخالف بود و مرا مو به مو  »پدرم 
در خط رفتار قدیم مي خواست.«)دفاع از ملانصرالدین: 

  .)38
بیشتر حوادث در روستا اتفاق می افتد که سبب اصلي 
آن را مي توان در ساده دلي و گاه بي اطلاعي ساکنان 
از حقوق  آنان  ده دربارة پیشرفت علم و عدم آگاهي 
واقعي خود تلقي کرد؛ جز آن که نویسنده نیز بخشي 
از عمر خود را در روستا به سر برده است. شخصیت ها 
کاملًا ایراني هستند و از قلب فرهنگ ایراني برخاسته اند. 
بیشتر افرادي که مورد طعن پاینده قرار دارند از طبقۀ 

ملا، حاجي، سید و آخوند انتخاب شده اند. 
در برخي از داستان ها یک موضوع نسبت به سایر 
موضوعات در مرکزیت توجه قرار مي گیرد، مثلًا وضعیت 
آموزشي، تقلب در امتحانات نهایي و خرید مدرک از 
بلند  داستان  در  که  است  موضوعاتي  کلیدي ترین 
ظلمات عدالت و نشان علمي فیلپور میرزا دیده مي شود 

5. Zhirmunsky

6. Realism Critique

••• پاینده نیز 
در خلق داستان هاي 
خود به رسالتي فراتر 

از داستان گویي 
مي اندیشیده است. بیان 
خاطرات دوران كودكي، 

همراه با نقل پاره اي از 
دیده ها و شنیده ها مایه 

اصلي داستان ها را شکل 
مي دهد. در لابه لاي این 

نقل ها، نقد مشکلات 
اجتماعي و وضعیت 

نابهنجار ادارۀ كشور 
از دهه سي تا پنجاه به 
چالش كشیده مي شود 

•••
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یا داستان معارفۀ اداري در کتاب دفاع از ملانصرالدین، 
بیانیه نسبتاً مفصلي در اعتراض به رؤساي اداره هاست. 
انتقادي ترین داستان هاي پاینده، قاضي بلخ و مفتي 
حلب است که با زبان کاملًا آرکائیک از اجراي نادرست 

عدالت و احکام اسلامي انتقاد مي کند. 
خلال  در  بارها  سوفسطایي  »فکر  دیگر  سوي  از 
تمجید  غیرمستقیم  داستان هایش  طنزهاي 
شده«)کسمایي، 1363: 181(. گویي قصد نویسنده از 
سفسطه، روشن کردن پس زمینۀ خوانندگان پیرامون 
فاصلۀ فکري متفکران جامعه با حقیقت بوده است. او در 
تحسر حقوق از دست رفتۀ مردم ستمدیده بانگ مي زند 

چه نشسته اید غافل؟ 
خمیرمایۀ  خودش  قول  به  و  پاینده  حرف  »همۀ 
از قدیم و جدید این  مشترک همۀ این سرگذشت ها 
انسان دوستانۀ  آرمان هاي  علي رغم  دنیا  که  است 
فیلسوفان ایده آلي و خردمندان اخلاقي هنوز هم به کام 

ددمنشان است.«)همان: 182(. 
کوتاه  داستان هاي  فکري  جنبه هاي  محوري ترین 

پاینده عبارتست از: 
1. بدي وضع آموزش و بي سوادي مردم.

2. افراط و تفریط در مقوله هاي دیني.
3. رشوه و رباخواري.

4. انتقاد به وضع قضات و دادگاه ها.
5. دزدي و تعدي به اموال عمومي.
6. انتقاد از حاکمان و سران دولتي.

7. فقر.
8. تناقض  میان افکار و کردار مردم.

9. عدم توجه درخور و شایسته به مقام زن.
10. انتقاد از رواج جادوگري و باورهاي خرافي.

11. بي توجهي به مقام هنر و هنرمند.
نمایش،  از  صحنه ایست  زندگاني  پاینده  »براي 
و  چنگال  یکدیگر  براي  قهرمانان  آن  در  که  نمایشي 
دندان تیز کرده اند و چنگال هاي خونین خویش را به 
پیکر اجتماع فرو برده اند... دروغ مي گویند، طالب مال 
یکدیگرند و از شانۀ یکدیگر نردبان و از سینۀ هم پل 

مي سازند.«)دستغیب، 1340: 1042(.   
• )وزیر معارف( اهل شعر نبود و نشان علمي را والاتر 
از آن مي شمرد... اهل دین بود... مدارس مختلط را بست. 
مدارس  در  مرد  دبیران  تا  کند  بخشنامه  می خواست 
دختران چادر به سر کنند تا دختران حوا از دیدن قد 
و قامتشان خیال بد نکنند)دفاع از ملانصرالدین: 71(. 

• )حاجي حیرون( شغل خاصي داشت. زنان بیوه را 
که مایه و آب و رنگي داشتند، مي گرفت و ماهي چند 
داشت، مالشان را نفله مي کرد و طلاقشان مي داد. شوهر 
بیوه زنان بود اما براي مدتي کوتاه)مرده کشان جوزان: 

 .)143
• دیپلم هاي بي تقلب اصل به بازار آمده مثل دسته 
گل! با دو سه هزار تومان پول و کمي رفت و آمد مي شود 
یک دیپلم کامل با مهر و امضاي مقامات معتبر و شماره 
و تاریخ دفتر که داراي همه مزایاي قانونیست خرید و از 

ابوالقاسم پاینده در جمع دوستان، میانۀ عکس
••• براي پاینده 
زندگاني صحنه ایست 
از نمایش، نمایشي 
كه در آن قهرمانان 
براي یکدیگر چنگال 
و دندان تیز كرده اند 
و چنگال هاي خونین 
خویش را به پیکر 
اجتماع فرو برده اند... 
دروغ مي گویند، طالب 
مال یکدیگرند و از 
شانة یکدیگر نردبان 
و از سینة هم پل 
مي سازند •••
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ته دل به مأموران دلسوز دولت دعا کرد که پیوسته در 
اندیشۀ رفاه زیردستانند)ظلمات عدالت: 18(. 

داستــان هاي  سبکي  مشخصــه هاي  تحلیل 
كوتاه پاینده)سطح زباني، ادبي، فکري( 

»کار تحلیل سبک آن است که عناصر سبکي یک 
متن مشخص و تأثیر متقابل آن ها را به دقت دریابد و 
به گونه اي بارز باز نماید.«)عبادیان، 1372: 55(. سبک 
به عنوان اصلي پنهان در یک اثر باید به صورت نظام مند 
و در ارتباط مستقیم  اجزا با یکدیگر مورد توجه قرار 

گیرد. 
نفسانیـــات، تحولات اجتمــاعي، زمینـــــه هاي 
فرهنگي، دانش ها و اطلاعات، شغل و حرفۀ نویسنده 
و محیط جغرافیایي را به عنوان عوامل سبک ساز معرفي 
کرده اند)ر.ک غلامرضایي، 1387: 13-16(. تمام این 
موارد در جایگاه خود بر داستان هاي پاینده تأثیر گذار 
بوده است؛ او از دل جامعه برخاسته و با دردهاي مردم 
به نیکي مألوف است. دغدغه هاي اجتماع را مي شناسد 
و مبارزه با فقر و عقب ماندگي فکري را بانگ مي زند. 
فرهنگي  ساحتي  در  ظلمات  و  ظلم  ضد  او  حرکت 
انعکاس پیدا کرده است؛ لذا مسائل اجتماعي محوریت 
او را تشکیل مي دهد. اشتغال در زمینۀ  غالب فکري 
بستري  مطبوعاتي،  نثر  در  مهارت  و  روزنامه نگاري 
مناسب براي شکل گیري داستان هایي با زبان ساده و 
توأم با طنز فراهم نموده است. از سوي دیگر آشنایي 
با لهجۀ مردم اصفهان، آداب و رسوم، محله و اماکن 
سبب شده که خواننده با تصاویر زیادي از فرهنگ مردم 
این شهر آشنا گردد. ظرف این داستان هاي نغز، لحن 
آرکائیسم مهم ترین سازة  طنزآمیز است که در کنار 

متن را به وجود مي آورد.
ملموس تر  و  دقیق تر  را  فضا  شکسته،  »عبارات 
مي کند.« )بولتن: 1374، 57(. مخاطب در تار و پود 
درگیر  و  مي کند  پیدا  حضور  شکسته،  گفت وگوهاي 
اصطلاحات  و  ضرب المثل  مي شود.  داستان  حوادث 
عامیانه نیز به صورت کاملًا طبیعي در دل متن جاي 

گرفته است. 
تسلط پاینده به قرآن مجید، و همچنین مطالعات 
تاریخي و دیني او به وضوح در داستان ها جاري شده 
به  را   عربي  واژگان  کاربرد  گاه  که  جایي  تا  است؛ 
واژگان فارسي ترجیح مي دهد؛ حتي اطناب بیش از 
حد بخشي از جملات را مي توان به تأثیر زبان عربي 

نسبت داد. شکل افراطي این کاربردها را نثر آخوندي 
نامیده اند)ر.ک همان: 35(. البته در داستان هاي مورد 
بررسي، تاحدي این افراط ها و تفریط ها چشمگیر است 
و در سایر موارد مي توان آن را با طبیعت زبان در ارتباط 

دانست. 
پاینده در توصیف هاي خود بیشتر تابع ذهن است 
اسیر  که  است  نویسندگاني  زمرة  »در  او  عین.  تا 
ذهنیات خویشند و به عینیات چندان توجهي ندارند 
یا نمي توانند داشته باشند، زیرا همه چیز و همه کس 
مي بینند.«)کسمایي،  آن ها  درون  یا  درون خود  از  را 
1363: 170(. به بیان دیگر او مطالعات و آرمان هاي 
فضاي  و  شخصیت ها  تن  بر  لباس  به صورت  را  خود 
داستاني می پوشاند و زندگي را بر مبناي چالش میان 

این مقوله ها تفسیر مي کند.
جنبه  نویسنده  پردازي هاي  شخصیت  از  بخشي 
در  مي توان  را  آن  بارز  نمونه  که  دارند  نمادین 
از  او  اسم سازي  یافت.  پاینده  خاص  اسم سازي هاي 
به  تعریض  دوله،  پسوند  با  گوناگون  شخصیت هاي 
سراني  است که در جامعه نمي توان به صراحت از آن ها 

انتقاد کرد.
مراعات نظیر، اطناب به وسیلۀ »واو«هاي پیاپي بین 
کلمه ها و جملات، کنایه هاي عامیانه، تکرار و... همه، 

دستاویز اولیۀ خلق طنزهاي غیرتکراري است. 
به  گرایش  پارسي،  معاصرِ  داستاني  ادبیات  در 
آرکائیسم بي سابقه نیست. سبب این گرایش را مي توان 
در فضاي بسته سیاسي، جست وجوي هویت، تلاش در 
جهت رسیدن به سبک ویژه، خلق شخصیت هاي تازه، 
جست وجو  کهن  باادبیات  آشنایي  و  تعریض  و  طنز 
کرد. »در سه نسل داستان نویسي ایران، افرادي چون 
هدایت، گلشیري و مندني پور به نسبت هم نسلان خود 
 :1386 می آیند.«)چوقادي،  حساب  به  باستان گراتر 
127(. پاینده مقدم بر نویسندگان مذکور، تحت تأثیر 
ادبیات کهن پارسي به ویژه گلستان سعدي و در جهت 
خلق سبک تازه - به نحوي که داستانش را از دیگران 
متمایز کند - و همچنین فضاي بسته براي گفتمان آزاد 
به آرکائیسم پناه برده است. او زیر پردة باستان گرایي، 
نقایص و کاستي هاي جامعه خود را ترسیم مي کند و 
خواننده را در عین خنداندن به تأمل وامي دارد. سبک 
پاینده محصول نگاه نوین به جامعه اي است که همسو 
سمت  به  حرکت  حال  در  غربي  جوامع  تحولات  با 

پیشرفت و ترقي مي باشد. 

••• تسلط پاینده به 
قرآن مجید، و همچنین 

مطالعات تاریخي و 
دیني او به وضوح در 

داستان ها جاري شده 
است؛ تا جایي كه گاه 
كاربرد واژگان عربي 
را  به واژگان فارسي 

ترجیح مي دهد؛ حتي 
اطناب بیش از حد 

بخشي از جملات را 
مي توان به تأثیر زبان 
عربي نسبت داد •••
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به  تنها  داستان ها  از  بخشي  در  پاینده 
بازنویسي حکایت هاي گذشته اقدام کرده است، 
در فحواي اصلي مطالب تغییر عمده اي به چشم 
نمي خورد، اما تفاوت در نگارش و دخیل شدن 
جهان بیني نویسنده و توسع مسائل اخلاقي، 
تأثیر عاطفي را دو چندان کرده و این همان 
نخستین  براي  بالي7  شارل  که  است  نکته اي 
بار مطرح کرد که »عبارات متحدالمضمون از 
نظر شدت عواطف و احساسات متفاوتند و این 

تفاوت سبک است.«)شمیسا، 1374: 31(. 
همـــۀ  در  امروز  خوب  »داستـــان هاي 
این  در  ناهمساني هایشان،  تمام  با  جهــان 
میان  که  مي شوند  نزدیک  هم  به  ویژگي 
واقعیت ثابت و چون و چراناپذیر جهانِ حماسه 
پل  مدرن  جهان  پاشیدة  هم  از  واقعیتِ  و 
مي زنند و به زینت شخصیت هاي داستاني - و 
معنا  دوران  و  تاریخ  متن  در   - معاصر  انسان 
همان  این   .)35  :1388 مي دهند.«)یاوري، 
با  که  است  پاینده  داستان هاي  شیریني  راز 
وجود همه نقایصي که براي آن برشمرده اند، 
براي خوانندگان خود دلپذیر مي نماید. به قول 
رولان بارت »متنِ لذت بخش، متني است که 
از دل فرهنگ مي آید و گسستي از آن ندارد، 
متني که با رویۀ راحت خواندن پیوند خورده 

است.«)بارت، 1386: 33(. 
این نقل قول ها تا حد زیادي با داستان هاي 

کوتاه پاینده مطابقت مي کند.  

نتیجه گیري 
قالب  با  پاینده  کوتاه  داستان هاي  هرچند 
مدرن این نوع ادبي اندکي فاصله دارد، لیکن 
پاینده  گرفت.  نادیده  یکسره  را  آن  نمي توان 
زمینه  در  را  خود  رسالت  که  است  کوشیده 
سطح  مانندِ  اجتماعي،  مشکلات  با  مبارزه 
پایین آموزش و فقر در ظرفِ داستانِ طنزآمیز 
خود  با  را  بیشتري  مخاطبان  تا  عرضه کند، 

همراه و هم دل سازد.
با  فرم  لحاظ  از  پاینده  کوتاه  داستان هاي 
نوع  اما  است.  متفاوت  مدرن  کوتاه  داستان 
نگارش و سبک خاص نویسندگي او به اضافه 
7. Charles Bally

درون مایه داستان ها، این نقص ساختاري را تا 
حد زیادي از بین برده است. 

محتواي داستان های کوتاه مورد بررسي در 
خدمت نقد فرهنگ، افراط در دین، بي سوادي 
عوامانه  باورهاي  و  پرستي  خرافه  با  مقابله  و 
قرار دارد. طبقه اي که طعن نویسنده را بیشتر 
به سوي خود جلب کرده، ملاها و میرزاهایي 
دین  و  ظاهري  علم  پوشش  در  که  هستند 
می کنند.  محدود  را  مردم  دید  افق  مزورانه، 
منشأ اصلي این داستان ها را باید در ایام کودکي 

نویسنده و خاطرات او جست و جو کرد. 
مورد  در  که  انتقاداتي  و  ضعف ها  وجود  با 
سبک پاینده بیان می شود، باید او را نویسندة 
پردازش  در  که  دانست  و صاحب ذوقي  موفق 
ویژه  به  انسان ها  رفتار  حالات  و  شخصیت ها 
با توجه به موقعیت هاي شغلي و صنفي ایشان، 
زمینه  در  متأسفانه  ولي  دارد  شگفت  قلمي 
نگرفته  قرار  توجه  مورد  چندان  داستان کوتاه 

است. 

پي نوشت
معناي  با  انگلیسي  زبان  در  نوول  »معناي   .1
فرانسوي آن فرق دارد، در فرهنگ اصطلاحات 
نوول  شیپلي  جوزف  تألیف  جهان  ادبي 
نوول  آمده:  ناولت  و  کوتاه  رمان  مترادف 
یا    "Short novel" کوتاه  رمان  از  نوعي 
فاقد  که  است   "Noveletite" بلند  داستان 
ساختمان پیرنگ محکمي چون داستان کوتاه 

می باشد.«)میرصادقي: 1382: 254(. 
2. نگارنده در حد بضاعت کلیه منابعي را که 
پیرامون زندگي پاینده مجال تحریر یافته بود، 
مورد بررسي قرار داد. اما بیشتر مطالب تکراري 
و غیر قابل استناد بود، لذا به چند منبع دست 
می شود:  اشاره  بدان  که  گردید  بسنده  اول 
شبه خاطرات: علي بهزادي، دیباچه دیار نون: 
حسن  نویسان:  داستان  فرهنگ  یزداني،  علي 
متن  در  شده  ذکر  نامه  زندگي  میرعابدیني. 

عصاره این سه کتاب است. 
تمامي  بهزادي،  علي  دکتر  آقاي  جز  به   .3
متفق القول  پاینده  تولد  تاریخ  پیرامون  منابع، 
هستند و سال 1287 هـ..ش را ذکر نموده اند. 
حال آن که در کتاب شبه خاطرات سال 1292 
هـ.ش به عنوان سال تولد ذکر گردیده است.  

••• متنِ لذت بخش 
متني است كه از دل 
فرهنگ مي آید و 
گسستي از آن ندارد، 
متني كه با رویة راحت 
خواندن پیوند خورده 
است •••
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